
در روزی کــه بــه یمــن ولادت حضــرت معصومه)س( به نــام روز دختر  
)اول ذیقعده مطابق با 14 مرداد( نامگذاری شده بهتر است نگاهی داشته 
باشــیم به هــزاران دختــر معلولی که در جامعــه زندگی می کننــد، دختران 
معلولی که تنها با مشــکل معلولیت و مشــکلات متأثر از آن درگیر نیستند، 
دخترانــی که بــا وجود معلولیت با مشــکلاتی صد چندان روبه رو هســتند و 

در واقع مشکلات ثانویه، معلولیت را برایشان غیر قابل پذیرش می کند. 
شاید جالب باشد که بدانید هنوز در بسیاری از روستاها و مناطق دور 
افتاده کشــورمان معلولیت دختران پذیرفته شــده نیســت و بســیاری از 
خانواده ها دختران معلولشــان را از حضــور در اجتماع و ادامه تحصیل 
محروم می کنند و حضور آنها را در اجتماع باعث خجالت و سرافکندگی 
تلقــی می نمایند، هنوز بســیاری از دختران نابینــا نمی توانند با عصا در 
انظــار عمومی ظاهر شــوند و بــه تنهایی در خیابان ها رفــت و آمد کنند، 
هنوز بســیاری از خانواده ها اجازه نمی دهند که دختر معلولشــان به گاز 
نزدیک شــود و آشــپزی کند، همه اینها و مشــکلاتی از این دســت باعث 
شــده تا آمار ازدواج در میان دختران معلول ســیر بشــدت نزولی داشته 

باشد. 
بــرای همین اســت که بــرای یک دختــر معلــول رؤیای پوشــیدن لباس 
ســفید عروســی همــواره در حد یــک رؤیــا باقی می مانــد در صورتــی که در 
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دختران و به طور کلی انســان ها بر اســاس 
توانمندی هایشــان ســنجیده می شــوند نــه بــر اســاس شــرایط جســمانی و 
ظاهریشــان. از ایــن گذشــته مســائل دیگــری هماننــد اشــتغال نیــز برای 
دختــران معلــول باز هــم آرزویــی بعید اســت. در واقع دختــران معلول 
همــواره جنــس دوم بــوده و بــا مشــکلات بیشــماری روبه رو هســتند چرا 
کــه ابتدا باید فرهنگســازی را از خانــواده خود آغاز کننــد و بعد مرحله به 

مرحله قدم در اجتماع بگذارند.
 بــه نظر می رســد در جامعه باید به ســمت نشــان دادن توانمندی های 
دختــران معلــول قــدم برداشــت؛ دخترانــی کــه از هــزاران دختــر ســالم 
توانمندترند چرا که توانســته اند با وجود تمام مســائل و مشکلات جسمانی 
و نبود شــرایط برابر با افراد عادی و همنوعان مذکر خود در اجتماع زندگی 

و عرصه ای را برای بروز استعدادهایشان فراهم کنند. 
دختــران معلــول نیــز باید بیــش از پیش از خــود بگوینــد و از حلقه های 
دادن  نشــان  بــرای  زندگیشــان  و  کار  محیــط  در  اطرافیانشــان  کوچــک 
توانایی های خود بهره ببرند. شــاید بهتر باشــد که انجمن ها و ســازمان های 
متولــی امــور معلولان نیز در امــر توانمند کردن دختــران معلول و آموزش 

مهارت های زندگی به افراد دارای معلولیت وارد شوند.
شــاید تنها بــا یک حرکت جمعــی بتوانیــم اندکی از مشــکلات دختران 

توانمند جامعه مان را کم کنیم.

در یکی از کشــورهای پیشــرفته دنیای امروز از جایی که همواره به تمدن 
و پیشــرفت و تکنولوژی شــناخته شــده اســت خبری منتشــر شــد؛  خبری که 
هفتــه گذشــته همه را در بهت فرو برد، مردی ژاپنــی به یک مرکز نگهداری 
معلــولان حملــه کرد و 19 نفر از معلولان را کشــت این فرد کــه از کارمندان 
ســابق همیــن مرکز بــود بعــد از دســتگیری در نخســتین صحبت هایش به 
پلیس گفت: »بهتر است معلولان محو شوند و اثری از آنان نباشد.« جدا از 
دلخراش بودن این حادثه نخســتین نکته ای که به ذهن می رســد این است 

که چرا معلولان؟ 
ایــن افراد که همــواره طعم نابرابری هــای اجتماعی را چشــیده اند نه از 
امکانات بیشــتری ســهم برده اند و نــه در مواقعی این چنینــی توان دفاع از 

خود را دارند. 
به همین دلیل اســت که در حوادثی از این دســت بیشــترین آسیب را 

می بینند. 
نکتــه ای کــه بــه نظرم عمــق این حادثــه را بیشــتر می کنــد جمله مرد 
قاتــل اســت: »بهتر اســت معلولان محو شــوند« ایــن چند کلمــه مجرم 
جای تفکر بســیار دارد. چه می شود که یک انسان دلش می خواهد انسان 
دیگری محو شــود و اثری از او نباشــد این تنفر از معلولیت از کجا می آید 
جز این اســت که این فرد مدت های مدیدی با این افراد ســر و کار داشــته 
و ممکــن اســت همواره با خود فکــر می کرده که چرا بایــد چنین هزینه ها 
و مراقبت هایــی از افــراد معلول صورت بگیرد در حالــی که همین هزینه 
را می توان برای افراد ســالم جامعه کرد که بازدهی بیشــتری هم داشــته 

باشند! 
عنــوان  بــه  تنهــا  معلــول  افــراد  دیدگاهــی  چنیــن  در  متأســفانه 
»مصرف کننــده« در جامعــه دیــده می شــوند؛ مصرف کننده هایــی کــه 

فایده ای ندارند!
نگاه هایی از این دســت در جامعه ما هم وجود دارد کســانی هســتند که 
معتقدند چه لزومی دارد که برای معلولان هزینه شــود؟ یا چرا باید امتیاز 
خاصی داشــته باشــند و.... یعنی فــرد خود را در جایگاهی قــرار می دهد که 

برای دیگران تعیین تکلیف می کند! 
بارها و بارها افراد معلول با چنین افرادی در جامعه روبه رو شده اند 
کلماتــی مثــل اینکه »تو که نمی بینــی مجبوری بیایی ســینما« یا »تو که 
نمی تونــی راه بری واســه چی بــا ویلچرت اومدی تو خیابــون« و...  برای 
افــراد معلــول بیگانه نیســت. همین کلمات اســت که ذهنیــت افراد را 

می سازد. 
همیــن باعث می شــود کــه به خودمان حــق بدهیم یک معلــول بینایی 
نبایــد به ســینما و تئاتــر بیاید چون نمی بینــد و همین اندیشــه های کوچک 
ممکن است از ما هم مجرمی همانند مرد ژاپنی بسازد. بیایید اندیشه های 

کوچکمان را اصلاح کنیم.
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ë  شــورای شــهر پله اول نردبان زندگی
من

متولــد 1360 اســت و تحصیلاتش 
را در مقطع ارشــد مطالعــات منطقه 
در  آفریقــا«  »شــمال  خاورمیانــه 
دانشــگاه آزاد بــا موفقیت پشــت ســر 
گذاشــته  اســت. لیــا برزمینــی فرزند 
ارشد یک خانواده پرجمعیت و ساکن 
یکــی از شــهرهای اســتان گلســتان از 
مناطق سرســبز شــمال کشــور اســت. 
هنگامــی کــه فقــط یکســال از تولدش 
گذشــته بــود والدینش متوجه شــدند 
دختــر  و  نیســت  حرکــت  بــه  قــادر 
شیرین زبانشــان به صورت مادرزادی 
دچــار معلولیــت جســمی – حرکتــی 
از ناحیــه پــا اســت و باید تــا آخر عمر 
از عصــا بــرای راه رفتن اســتفاده کند. 
امــا این نقص در جســم دختــر ایرانی 
نتوانســت خانه نشــین اش کنــد بلکــه 
ســبب شــد بیشــتر از پیش تــلاش کند 
تــا سرنوشــتش را تغییر دهــد. اما این 
تمــام ماجــرا نیســت. لیــلا حرف های 
زبــان  از  شــنیدن  کــه  دارد  ناگفتــه ای 

خودش خالی از لطف نیست.
»بــرای رســیدن بــه جایگاهــی کــه 
اکنــون درآن قرار دارم بســیار زحمت 
بگویــم  اگــر  نیســت  اغــراق  کشــیدم. 
10برابر دیگر دختران هم سن و سالم 
مشــکلاتم هم به اندازه تلاشــم بیشتر 
از دیگــر دوســتانم بود. بــرای تردد به 
مدرســه و نشستن در کلاس پدرم من 
را بغــل می کــرد و هــرروز تا مدرســه و 
ســرکلاس همراهــی ام می کــرد. ایــن 
مشــکلات در تــردد به مکان هــا و بعد 

در دانشگاه هم همراهم بود.
دوران کارشناســی اکثــر کلاس های 
درسم در طبقات بالا بود و دانشگاه نه 
رمپ داشت و نه آسانسور و برای رفتن 
بــه کلاس بایــد بــا عصــا پله هــا را طی 
می کــردم ، چندیــن مرتبــه نتوانســتم 
تعادلــم را حفظ کنــم و زمین خوردم 
امــا این زمین خوردن ها من را متوقف 
نکرد بلکه هر بار عزمم را جزم کردم و 
با قدرت به راهم ادامه دادم. هرجایی 
می رفتم نگران ایــن بودم آیا پله دارد 
یا نه! محیط دانشگاه ها آماده پذیرش 
معلولان نیســت و خانه نشــین شــدن 
بســیاری از دختــران معلــول به خاطر 
روبه رو نشدن با چنین شرایطی است.

معابر شهر با من همراه نبود و من 
مجبور شدم خودم را با آنها همراه کنم 
تا مشکلات مانع خانه نشینی ام نشود. 
در دوران دبیرســتان علاقه بسیاری به 
نوشتن داشــتم و موفق شدم رمانی با 
نــام »ویولن بهانــه بود« را نوشــته و با 
هزینه شخصی بدون حمایت از سوی 
سازمان بهزیستی چاپ کنم همچنین 
فیلمنامه ای بــا موضوعیت »ام اس« 
نشــان  را  افــرادی  تــا شــرایط  نوشــتم 
دهــم کــه بــه نوعــی دچــار معلولیت 
می شــوند و هنگامی که ســالم هستند 
اعتبــار و اعتمــاد مــردم را دارند و بعد 
از بیمــاری و معلولیــت فــرد، نظــرات 

و نگاه هــا نســبت به او تغییــر می کند و 
این درحالی اســت که فقط جسم اش 
دچار مشکل شده نه عقل، فکر و اراده 
آن. در ایــن فیلمنامــه نشــان دادم بــا 
معلولیــت یک انســان نگاه ها چه طور 
نسبت به او تغییر کرده و حتی جامعه 
شــرایط مناســب برای پذیــرش فرد با 

آسیب جسمانی را ندارد.
همیشه دوست داشــتم مسئولیتی 
بتوانــم  تــا  شــود  ســپرده  مــن  بــه 
توانمنــدی ام را به عنــوان یــک دختــر 
معلــول نشــان دهــم و دیــدگاه مردم 
را نســبت بــه جامعــه دختــران  دارای 

معلولیت تغییر دهم.
انتخابات شــورای شهر این فرصت 
را پیــش رویــم نهــاد تــا ثابــت کنــم ما 
دختران نیز می توانیم. بعداز ثبت نام 
در انتخابات شــورای شــهر شهرســتان 
اســتان  شــهرهای  از  »یکــی  دلنــد 
گلستان« و تأیید شدن صلاحیتم برای 
ایــن انتخابــات برنامه ریــزی کــردم تا 
دیدگاه افکار و توانمندی ام را به مردم 
نشــان دهم و اعتماد آنهــا را برای این 
انتخابات جلب کنم. بســیار مضطرب 
بــودم مــدام به ایــن فکر می کــردم آیا 
مردم به یــک دختــر دارای معلولیت 
ایــن  اعتمــاد می کننــد؟ ســختی کارم 
بــود که هــم باید توانمنــدی خویش را 
به عنــوان یک بانو و هــم به عنوان یک 
فرد دارای معلولیــت ثابت می کردم. 
نخســتین ســخنرانی را در منــزل میان 
جمعی از اهالی محل آغاز کردم بعد 
از اتمام سخنان بازخورد های مثبتی را 
دریافت کردم. بســیاری از مردم حتی 
فکر نمی کردند من حتی بتوانم حرف 

بزنم.
انتخاباتــی  تــب  شــدن  بیشــتر  بــا 
فعالیت و ســخنرانی هایم در مســاجد 
بیشــتر شــد و بــرای مــردم جالــب بود 
که یــک دختر معلول بــرای انتخابات 
اســت  شــده  نامــزد  شــهر  شــورای 
دیــدگاه  صحبت هایــم  خوشــبختانه 
بــه  نســبت  را  همشــهریانم  نظــر  و 
توانمنــدی معلولان تغییــر داد و آنها 
بــه مــن اعتمــاد کردنــد و توانســتم به 
شــورای شــهردلند ورود پیــدا کنــم. در 
جلســات شــورای شــهر هــم اعضــا بــا 
اعتمــاد بــه رأی مردم مــن را به عنوان 

رئیس شورای شهرانتخاب کردند.
شــورای  در  حضــورم  ابتــدای  در 
شــهر نامه های متعــددی را بــه مراکز 
کــردم  ارســال  مختلــف  ارگان هــای  و 
تــا شــرایط و دسترســی معلــولان بــه 
ساختمان هایشــان را درنظــر گرفتــه و 
تدابیر مناسب را اتخاذ کنند اما با توجه 
به شرایط اقتصادی جامعه، دستمان 
ایــده آل هــا بســته  بــه  بــرای رســیدن 
اســت ، بعضی از ســازمان ها اقدام به 
مناسب ســازی کردنــد و بعضــی فقط 

قول دادند و عمل نکردند.«
به شــوخی از لیلا پرســیدم دوســت 
داشــتی پســر متولــد می شــدی کــه در 
جوابــم می گوید: »وقتــی در خلوتم با 

خــدا درد دل می کنــم از او می پرســم 
چرا حــالا کــه معلولیــت را در تقدیرم 
گذاشــتی من را در کالبد یک پسر خلق 
نکردی تا مشــکلاتم کمتر باشــد. نگاه 
جامعه نســبت به زنان محدود اســت 
و فــرد معلول آن هــم از جنس مونث 
محدودیت بیشتری متحمل می شود.

خانواده مــن به خاطر نگرانی هایی 
دانشــگاه  نگذاشــتند  داشــتند  کــه 
بنابرایــن  کنــم  شــرکت  سراســری 
آزاد  دانشــگاه  در  شــرکت  بــه  مجبــور 
نزدیــک محــل زندگی ام شــدم. وقتی 
بودنــد  خانــه  در  برادرانــم  و  خواهــر 
پــدرم اجــازه نمــی داد تنهــا از منــزل 
خــارج شــوم همیشــه یک نفــر را برای 
مراقبت همــرا هم می فرســتادند من 
می کنــم  درک  را  خانــواده ام  نگرانــی 
دوســت  معلولیــت  دارای  افــراد  امــا 
دارند همچــون دیگر افراد اســتقلال و 
خودکفایی داشــته باشــند و به دیگران 

متکی نباشند.
تعصباتــی کــه نســبت بــه دختران 
معلــول وجــود دارد گریبانگیر پســران 
ایــن قشــر نیســت. ایــن نــگاه متفاوت 
پســر  و  دختــر  ازدواج  و  کار  در  حتــی 

معلول متفاوت است.
دختــران معلــول ما بســیار مظلوم 
واقع شدند چرا که در خصوص ازدواج 
هم مــردان دارای معلولیت به ســراغ 
دختــران  و  می رونــد  ســالم  دختــران 
محدودتــری  ازدواج  شــانس  معلــول 
دارند. به پســر معلول دختر می دهند 
اما افراد انگشــت شماری برای ازدواج 

به سراغ دختر معلول می آیند.
متأســفانه حتــی خانــواده دختران 
معلــول هم باور ندارند که دخترشــان 
مــادر  و  همسرمناســب  می توانــد 
شایسته ای باشد و زندگی را به صورت 
مســتقل اداره کنــد. بــرای تغییــر ایــن 
دیــدگاه، خانواده بایــد دخترش را باور  

و از وی حمایت کند.
توانمنــدی  ســطح  اطرافیانمــان 
مان را نمی دانند شــاید برایتان جالب 
باشــد روزی در خانه مشــغول شســتن 
ظرف هــا بــودم کــه یکــی از بســتگانم 
بــا تعجــب ازم پرســید »تو ظــرف هم 
می توانــی بشــویی!« نمی دانســتم آن 
لحظــه بایــد گریــه کنــم یــا نســبت به 
ایــن تفکربخنــدم، چــرا که مــن ظرف 
ناتوانــی  و  می شســتم  دســتانم  بــا  را 
در حرکــت از ناحیــه پــا دارم. مــا بایــد 
شــناخت افراد را نســبت بــه معلولان 
بالا ببریم تا با شــنیدن نام معلول اول 
ناتوانی به ذهن انســان ها نقش نبندد  
بلکــه بــه این فکــر باشــند؛ این فــرد با 
وجود مشکل جسمانی چه کارهایی را 

می تواند انجام دهد.«

ë بال پرواز دارم بگذارید اوج بگیرم
24 ســاله اســت، درمیــان خواهر و 
برادرانش تنها او مشــکل بینایی دارد. 
پزشــکان ازابتدای تولدش متوجه کم 
بینایی اش شدند، ندا سلیمانی مقاطع 
تحصیلی را میان دانش آموزان عادی 
مــدرک  آزاد  دانشــگاه  از  و  گذرانــده 
را  روانشناســی  رشــته  در  کارشناســی 

دریافت کرده است.
تحصیلــش  دوران  مشــکلات  از   
»جامعــه،  ،می گویــد:  پرســیدم   کــه 
مدرســه، دانشــگاه و محیــط کار هیــچ 
یــک آمــاده حضورما نیســت و همین 
امر باعث شــده بیشــتر تلاش کنیم تا 
به دیگران برســیم. سال آخر دانشگاه 
بــرای کار به یکــی از مراکــز خصوصی 

زیر نظــر بهزیســتی مراجعه کــردم تا 
به عنوان مددکار مشــغول به کار شوم 
در حال حاضــر 370 مددجو دارم که 
به پرونده های آنها رســیدگی می کنم. 
اوایــل کار کــردن با رایانه بســیار برایم 
دشــوار بود چرا که برای دیدن صفحه 
نمایش باید چشــمم را به آن نزدیک 
می کردم و این کار بسیار آزارم می داد.

فرهنگســرای  بــا  آشــنایی  از  بعــد 
در  شــرکت  و  تهــران  در  بهمــن 
مهارت هــای  مختلفــش  کلاس هــای 
خــودم را ارتقــا دادم و بــا آشــنایی بــا 
بــرای  کــه  )برنامــه ای  جــاوز  برنامــه 
نابینایــان و کم بینایان متن نوشــتاری 
را بــه صــوت تبدیــل می کنــد( موفــق 
شــدم همچــون دیگران بــا رایانــه کار 
کنــم. مشــکلات ما کــم بینایــان فقط 
بــه محیــط کار ختــم نمی شــود بلکــه 
مشــکلات  هــم  تحصیــل  دوران  در 
گریبانگیر ماســت، در مــدارس عادی 
تحصیــل کــردم امــا هیچ وقــت کتاب 
نداشــتم  را  دیــدم  قــدرت  مناســب 
بــا ذره بیــن  را  کتاب هایــم  و همیشــه 

می خواندم.
اوایــل ســال 93 غلامرضــا عربــی، 
بازیگــر و کارگــردان تئاتــر فراخوانی را 
برای جــذب بازیگران نابینــا و کم بینا 
در فرهنگســرای بهمــن درج کــرد من 
نیز ماننــد دیگران برای نقش دختری 
با نام گلی در نمایشــنامه »فصل بهار 
نارنج« تســت دادم و موفق شدم نظر 
مثبت این کارگردان را نســبت به خود 

جلب کنم.
برای بازی دراین نمایشــنامه 8نفر 
نابینــای  نفــر  کــه دو  انتخــاب شــدند 
مطلــق و 6 نفردیگــر کــم بینــا بودند. 
ماه هــا بــرای اجــرا در صحنــه اصلــی 
تمرین کردیم و نخســتین بار به عنوان 
بازیگر روی صحنه تئاتر فرهنگســرای 
بهمن اجرا داشتم، بعد از اجرا دلهره 
امانم نمــی داد می خواســتم بازخورد 
بدانــم  نمایــش  مــورد  در  را  مــردم 
خوشــبختانه مــردم اســتقبال خوبــی 
داشــتند و همیــن امــر باعــث شــد در 
اداره تئاتر هم این نمایشــنامه را روی 
صحنه ببریم. برای تماشاچیان بسیار 
جالــب بود که چند نابینــا و کم بینا در 
صحنــه تئاتر حاضر می شــوند و بدون 
خطا نقــش آفرینی می کنند. به مردم 
حــق می دهــم از اجرای مــا متعجب 
افــراد  توانمنــدی  از  کــه  چــرا  شــوند 
معلــول آگاه نیســتند و مــا را ضعیــف 
اداره  در  می کننــد،  تصــور  ناتــوان  و 
تئاتر باید 17 شــب اجــرا می کردیم که 
استقبال خوب شهروندان موجب شد 
نمایشــنامه »فصــل بهار نارنــج« 30 

شب پیاپی اجرا داشته باشد.
در یک سالی که تمرین تئاتر انجام 
می دادم احســاس کردم دیده شدم و 
می توانــم خود را به مــردم ثابت کنم 
برای من بسیار ارزشمند است که یک 
کارگــردان بینــا وقتش را بــرای تمرین 
با معلــولان می گذارد و بــه توانایی ما 

ایمان آورده است.
در حــال حاضر برای اجــرا در تئاتر 
شــهر آمــاده می شــویم ، حضــور روی 
صحنــه تئاتر شــهر برایــم آرزویی بود 
کــه شــهریور مــاه محقــق می شــود و 
می توانــم نمــره مثبتــی را بــه کارنامه 

کاری ام اضافه کنم.
برای رســیدن به ایــن جایگاهی که 
هستم ســال ها تلاش کردم و خطرات 
از ســر گذرانــدم چــرا کــه  را  بســیاری 
یــک فــرد نابینــا یا کــم بینا همــواره با 

خطــرات زیادی روبه روســت و اگر این 
فرد یــک دختــر معلــول باشــد طبعاً 
این خطرات بیشــتر می شــود بسیارند 
بــرای مواجــه  دختــران معلولــی کــه 
نشــدن با چنین خطراتی پایشــان را از 
خانه بیرون نمی گذارند و خانه نشین 
می شــوند امــا مــن از مشــکلات پیش 
رویــم فرصت ســاختم تا رشــد کنم و 
بــه جایگاهــی کــه می خواهــم دســت 
یابم فقــط از مســئولان می خواهم به 
مــا اجــازه دهند تــا پــرواز کنیــم و اوج 

بگیریم.
می کنــم  فکــر  خــودم  بــا  همیشــه 
شــاید اگر پســر متولد می شدم شرایط 
بهتــری داشــتم، تجربــه ثابــت کــرده 
پســران نابینــا شــرایط بهتری نســبت 
بــه دختران این گــروه دارند. آموزش، 
بــرای دختــران معلــول  ازدواج  و  کار 
بــه معضلــی تبدیل شــده که پســران 
این قشــر کمتر بــا آن مواجه هســتند. 
ازدواج حــق هر دختر و پســری اســت 
اما پســران نابینا هم خواستار دختران 
بینا هستند و کمترتمایل به ازدواج به 
همنوع خود نشان می دهند. به تعداد 
انگشــتان دســت هــم نمی تــوان پســر 
ســالمی را یافــت کــه بخواهد همســر 

معلول داشته باشد.«

ë  نــه می کنــد  متمایزمــان  تاشــمان 
معلولیتمان

هماننــد  تولــدش  ابتــدای  در 
دیگــر نــوزادان بــود وقتــی نوبــت بــه 
راه رفتنــش رســید بــه قولی تــای تای 
می کرد والدینش متوجه شــدند مریم 
کوچکشــان نمی توانــد روی پایش بند 
شود 34 ســال پیش پزشــکان نظرات 
متفاوتــی داشــتند تــا اینکــه دریافتنــد 
 »sma« نام بیماری دختر دلبندشــان
اســت که باعث شده عضلات حرکتی 
پاهای کوچکش تحلیــل رفته و نتواند 
راه برود. از کودکی تقدیرش با نشستن 
روی ویلچــر گره خورد. والدینش برای 
آنکه مشکلات تردد و رفتن به مدرسه 
دبیرســتان  مقطــع  تــا  ندهــد  آزارش 
خود مسئولیت آموزش دردانه شان را 
برعهده داشــتند. مریم نیک نژاد خود 
پــدرو مــادرش می دانــد و  را مدیــون 
می گوید: »مادرم فرهنگی بود و تا اول 
دبیرستان در یادگیری دروس مدرسه 
تخصصــی  از  بعــد  می کــرد،  کمکــم 
شــدن درس هــا در دوران دبیرســتان 
مجبور شــدم به مدرســه بروم با اینکه 
مدیــر مدرســه می دانســت معلولیت 
جســمی - حرکتــی دارم کلاس هایــم 
را در طبقات دوم و ســوم می گذاشتند 
برای همین پدرم همیشــه من را بغل 
می کــرد و داخــل کلاس می گذاشــت، 

این داستان هر روز من و پدرم بود.
سراســری  کنکــور  در   79 ســال 
رتبــه 224 را کســب کــردم و در رشــته 
مهندســی رایانــه موفــق بــه دریافــت 
مــدرک کارشناســی از دانشــگاه الزهرا 
شدم. ساختمان دانشگاه قدیمی ساز 
بود و حضــور درطبقات بالا برایم غیر 
ممکن، همین مسأله باعث شد هیچ 
وقت نتوانم به عنوان دانشجوی رشته 
رایانه از ســایت دانشــگاه کــه درطبقه 
ســوم قرار داشــت اســتفاده کنم. بعد 
از اتمام کارشناسی با قبولی در آزمون 
استخدامی در وزارت اقتصاد و دارایی 
بخش فنــاوری اطلاعات مشــغول به 

کار شدم.
مهم ترین موضــوع زندگی هر فرد 
جنســیتش  از  جــدا  معلولیــت  دارای 

جامعــه  در  کــه  چــرا  اســت  اشــتغال 
می کنــد  بیــداد  بیــکاری  معلــولان، 
توانمنــدی  بــه  کارفرمایــی  کمتــر  و 
معلولان اعتماد می کند، ســهمیه سه 
درصــدی هــم کــه در قانــون برایمان 
در نظر گرفته شــده همچون قطره ای 
دارای  جوانــان  بیــکاری  دریــای  در 

معلولیت است.
کســب  و  کار  در  پیشــرفت  بــرای 
مهارت بیشتر تحصیلاتم را تا دکترای 
مدیریت فناوری»آی تی« ادامه دادم 
مدتی هم در دانشگاه علمی کاربردی 
تدریس می کردم که به علت مشــغله 
کاری و پایان نامــه دکتــرا بــرای مدتی 
تدریس را رها کردم همچنین چندین 
کتاب در موضوعات تخصصی رشــته 
چــاپ  بــه  کــه  نوشــتم  دانشــگاهی ام 

رسیده است.
 بــه اعتقاد مــن در پیشــرفت افراد 
نقــش  خانــواده  معلولیــت،  دارای 
مهمــی را ایفــا می کنــد اگــر خانــواده 
بــه توانمنــدی فرزنــدش اعتمــاد کند 
جامعــه هــم او را می پذیــرد. پــدرم 4 
ســال متوالی من را به دانشــگاه الزهرا 
بــرد تــا مشــکل تــردد نداشــته باشــم 
ایــن صبــر و اســتقامت پــدرم علــت 
بــود؛  پــی مــن  پــی در  موفقیت هــای 
بارها این موضوع را گفته ام که خوش 
درخشــیدن در شرایطی که در آن قرار 
داریــم ما را از دیگــران متمایز می کند 

نه معلولیتمان.«
این دختران نمونه های استقامت، 
هســتند  ســاختگی  خــود  و  تــلاش 
بــرای  و  پذیرفتــه  را  شرایطشــان 
موفقیــت دنیــا را به مبــارزه طلبیدند؛  
نه تنها امروز بلکه تمام سال را باید به 
نامشــان کنیم تا یادمان باشد مادران 

فردا، امروز به توجه نیاز دارند.

دخترانی که از سد نابرابری ها گذشتند
گفت وگوی صمیمی با دختران معلول به مناسبت روز دختر

اطرافیانمان سطح 
توانمندی مان را 
نمی دانند شاید 

برایتان جالب 
باشد روزی در خانه 

مشغول شستن 
ظرف ها بودم که یکی 
از بستگانم با تعجب 

 ازم پرسید
»تو ظرف هم 

می توانی بشویی!« 
نمی دانستم آن 
لحظه باید گریه 
کنم یا نسبت به 
این تفکربخندم 

چراکه من ظرف را با 
دستانم می شستم 
و ناتوانی در حرکت 
از ناحیه پا دارم. ما 

باید شناخت افراد را 
نسبت به معلولان 

بالا ببریم تا با 
شنیدن نام معلول 

اول ناتوانی به ذهن 
انسان ها نقش نبندد

 دختران معلول 
و مشکلاتی مضاعف

برای معلولان تعیین تکلیف نکنیم

 ـجسمی، حرکتیليلا برزمينی ـ جسمی ، حرکتی ندا سليمانی ـ کم بينامریم نيک نژاد 

محدثه جعفری

 توانمنــدی و کارآمدی انســان ها به بدن ســالم نیســت بلکــه در قدرت 
ایمــان به خود، تاش و صبر نهفته اســت. امروز می خواهم با دخترانی 
آشنایتان کنم که با نگاه اول و قضاوت زودهنگام ناتوانشان می خوانیم 
امــا کافیســت با آنها همکام شــوید تــا دریابید تــاش و پشــتکار نیز در 
برابــر این دختران ســر تعظیم فــرود مــی آورد. در چنیــن روز مبارکی با 
کسانی آشــنا می شــوید که با وجود همه محدودیت هایی که خواسته یا 
ناخواســته گریبانگیرشــان شــده از پای ننشســتند و ثابت کردند این بار 

بهشت زیر پای این دختران است.


